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اشیار اس مرو ارم 








انتشار ات مرو ار بد 


سس سس 
چاپ اول. م۱۳ 
انتشار ات مرو ارید و خانه کتاب 
تهر ان خیا بان شاهر ضا » دو بروی دانشگاه » شمارة ٩۵‏ 
کلی"؟ حقوق برای صاحب اثر محفوظ است 
این کتاب در چا پخانا بیست و پنجم شهر یود (شر کت سهامی‌افست) به طبع‌دسید 


تهر ان» ایر ات 


ناقو س . 

ناروایی به‌راه . 

بخوآن ای همسقر با من 

که می‌خندد؛ که گر یان است ؟ 
او توا رن 

روی جدارهای شکتزه ۰ 

سوی شهر خاموش . 


از این ده دور . 


بانگ بلند دلکش ناقوس 

در خلوت سحر . 

ور راه هررشکافته با زخمه‌های خود 
دیوارهای سرد سحر را 

هر لحظه می درد . 


#4 اقوس 


مانند مر غ آبر 

کا ندر قضای خامش مردابهای دور 
آزاد می‌ برد : 

او می برد به‌هردم با نکته‌ای که در 
طنین او بجاست؛ 

بجده با طنش در نکته‌ی دی 


کز آن طنین بپاست . 


دینك دانگگ... حه صداست 
و 

کی مرده؟ کی بجاست ٩‏ 

ٍس وقت شد حوسایه که ات 

وز او هزار حادثه بکسست 

وین خفته بر نکرد سر از خواب . 
او و بگو که جه افتاد 

کن خفتگان یکی نه بحوات است ؟ 
پاذارهای گرم مسلمان 


۰ ۸ ناقوس 


سم 
‌ 


ت هت مش ای ٩‏ 
8 و محدر دعقان 


متیر ۰ 
1 ع 


فر ده یی فتاده حبا تحو ار ه پر رفتترت ؟ 
تور میم 

باء و سرای گرجی آیا 

شد طعمه‌ی رد بانه ی ۳ ۹ 

پا سوی شهر ما 
تِ_ 

دارد ۲ دشمن دک 4 

با دین شب محرل 

( کز اوست هول 
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ریان به‌راه رفته شتابان ) 

صحی‌ست جنده سته به لب ؟ - یا شبی‌ست کاوست 
یر ۴ 

رو در گریز از دد صبحی 


در داه این دراز بایان ؛ 


دبنگ دانگک ۰ ۶ ۰ حجه حبر ِ 


۱ / ناقوس 


کت ۶ 

از شمع کاو بسوخت به دهلیز 

آ یا کدام مرف جر اهی 

گشته‌ست بر ه‌ور ؟ 

خرف از کذام.سو کت.و کداهین عروس است ؟ 
و 

کر ادها تنین کی وت 


ناقوس دلنو از 

هیده امد ون ام تس ان 
آوای او به‌هر طرفی راه ور 
سوی هر آن فراز که دانی . 

اندر هر آن تشیب که خوانی » 

در رحنه‌های تيره ی ویرانه های ما 
درحشمه‌های دوشنی حانه‌های ما 
در هر کجا که مرده به‌داغی‌ست؛ 

یا دل فسرده مانده حر اغی‌ست . 


۳ / اقوس 


با لذت از دما نی شادی برورد 

1 نغمه می سر‌آید . 

او با توای گرمش دارد 

حرفی که می‌دهد همهر! با همه نشان . 
9 هم آورد 

دل های چستهرا . 


دل برده است از همه مردم کشان کشان. 


او در نپاد آ نان 

جان می دمد به فوت حان توای خود؛ 
تا بی خبر ننمایند . 

#ن یاس بی تمر نفزایند . 

در تارو پود بافته ی خلق می‌دود . 


۳ ۸ اقوس 


با هر نوای نغزش رادی نهعته را 
تعبیر می کند. 

از ه ق اش 

این نکته کشته فاش 

وا رت 0 دست‌گاه 

تغییر می کند . 


دینک دانگک ۰۰ دمند؟ 


داهی به ذند کی ست 

از مطلع وجود 

تا مطرح عدم 

گر ذانکه‌همجو آتش خندد موافقی: 
ور زانکه ی نماید معا ندی - 
از نطفه ی بیا شده ره‌باز می‌شود, 

از او حکایت د گر آغاز می‌شود. 

ار او به‌لغزش است حدار سك ناد 


از او به گردش است همه چیز. 


۴ ۸ اقوس 


این کارخانه ی کین از اوست 
۳ ات ی ۰ 
درد دیق و قنی حلوه گری های امسر ش. 


تادان یه 9 ۳ 


کاین نکته از ندانی او تست باورش . 


دینگک دانگت... ان 

نادان تر ان ان 

کافسو تشان نهاده بهمیای کارو ان ! 
از بیم » تیغ دشمن دا تیز می کنند . 
وینگو نه ذان پلیدان پرهیز می کنند. 
۱۳ شب سرد ۱۹ 
(کان را به دست‌های خود آ باد کرده‌اند) 
قرو هدس تحار 

چشم امید ان 

پر سپو دوخته , 

با مر کی ساخته ‏ 

سود خود و کسان د گر را 


۵ | اقوس 


در کار باخته . 
بر باد می‌دهند 

0 رحا که باد و جک 
همیای اون اه نه هما 1 
فکر خودند آ ان 

تا کامشان ز کار پر ید . 


ان بذرو ی دوست نموده » 
یار موافق‌اند و به تحقیق : 
خصم منافقی که در این راه 


رحمت بهزحمتی بفزوده . 


در عالم بیا شده ی زند گان و ليك 

پاشد خر د گر 

ازهر خبر که‌آید . زاید د گر خبر. 
افزاید آ نچه درخط جو طلسمش : 

در ديشه ی خطوط منظم ‏ 


۶ | اقوس 


امرور خواندنی ست . 
وین حرف‌ها ار او 
در چشم گوش ها 

در گوش چشم‌ها 


قر دا شسد نی سمست .۰ 


دینگت دانگک! دبنگ دانعی ا 

بر جانب فلك بشد این نوشکفته بانگ 
ود معبر نهان , همه آورد این خر: 
گوش اذ پی نواش 

بگشای جوانت فور: 

طرح افکنده ات 

دقص نوای او 

از دود کان می آید . 

ور روز کان هر | ید 

نر دید می کند کم 

امیّد می‌فز ای 


۷ ۸ ناقوس 


او با نوای خود 
بسبارها نیفته به‌بر دارد 


در هر نهفته اش 


حویای 0 نیفت که گشته‌ست. 
در عالم پیا شد گان پاش : 
بسبازها نموده هر آیین 

با خلق ده بخیر و سلامت 
بسیارها گشوده سخن‌ها 
مانند سحر هوش دبایی 

تا رده بر کشد ز معما 

درهیچ [ ۲ در این زه 

در نا گررفته حرفی آما 

و کار گاه گناهان 


۸ / ناقوس 


ی کت 

دیگر 7 تر است اد یس .۰ 

ور حرف عا نه 

ات ۳ ام کیان نه در ۳ 
کاب گو نه ی که ها تون 

ات حفام زام. نها وق 

تا در به‌روی خبر کشاید؛ 


دینک دانگک ... شدز یاد 
نقشی که دستی اذ پی خیر و سلامتی 
پر برده می نهاد ۰ 


راحی که در سرد 

آن کاروان حجود 

ی تارو دود . 
وینك کشوده افیا 
با چشم ها 


با هوش های سر کش. اما 


۱۹ 


ئ ]قض ردل نز‌داید 
زنگک خیال پوج ؛ 
شایسته ی ناد تور دد. 


هیهات ! هیچ در به رخ ما 

تتووده دار ایک ههد 

ایکا ریت 
مر غ اسیر نرهد از بند . 

بدحوی را که کار قر یت است؛ 


دست از بدی ندارد واز بند. 


دینک دانگک ۰.۰ در مسر با بان ؛ 

در گورهای جشم » 

با آن نگاه ها همه مرده ؛ 

در حبسگاه ها که ز شب جستهانه رنگت 


۰ | اقوس: 
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ی ۱ : 
را حفتان مخت و :ففین کم 


در خانه‌های زیر زمینی ( که داستان 

یا مر کی می کند تفس خواب رفتگان) ؛ 
۳ ودان امعر که ی عانتر وفری: + 

و وان شهوت دشت یلد ها ؛ 

در رخته های خلوت و متروك ( کاندران 
اه دسر د می آموزد 

ققر شکسته روی) ؛ 

در خوابهای شیطنتی که جها نخوران 

۱ 

با آن گرفته خوی ؛ 

در هر کجا که پی حاصل . 

برجاست حاصلی 

یا سوخته بمانده 

بی جا شده دلی » 

وافتاده با بشانه ی ردخمش قفتاده ای ؛ 

او ( آن نوای مرّده رسان ) جای می برد 


۰ م۸ اقوس 


او جاره می‌فر و شد 

شور از برای دستن مخلوق می‌حرد. 
وز بانگ دمم او 

هشیار می‌شو ند. 

پبداد می‌شو ند » 

با خواب رفتگان 

ار جای می‌جند 1 

آن عت کار مر کي ۰ 


بارید خواهد از دم این ابر پر کشش 
ان های ماست ) 

بادان دوشنی 

ها تفه یف 

و قصه های حانشکر عم 

خواهد شدن بدل 

با قصه های خشم . 

و می رسد زمانی کاندر سرای هول 
۳ بای گردد و که 


۳ ۸ ناقوس 


اقا ری ار ههتر رنه ۱ ۳ و 
با لرژه‌ی محبت بر گیرد : 

و کشت های سو حتد آن‌روز 

خواهد شدن حنان 

بسدار گلستان ِ 

ی 

که کاروان سل طلب زراست آرزوی, 
دا نوا چشم کسان خواهد بود ؛ 
و آتشی که گرمی اذ آن می‌جوید 
سرما زده میج 

دز دشت هام چشم نهان خواهد بود. 


دینگگ دانگگ ... شد به در 
این بانگگ دلنواز . 

ار خانه‌ی سحر ؛ 

خاموش تا کند 

قندیل ها به‌خلوت عمخانه‌های مر کی . 


۳ | اقوس 


شد این ندا بلنه 

تا دیشه‌ی گز ند 

۱ 

تفا تیه کرک فکنده 

دل وا رهاند و بشکافد . 

در کاروان خسته ازین پس 
آن حیله ساز. از یی سودش. 
افنانه ی فریب ناقد: . 


شد این ندا عمسق 

ور هرجداد شهر 

برحاست : « ای دفیق ! 

ههتا تفا کنق 

دوشن احاق سرد . 

خون دگر بجوشد تا دد عروق او 
کاویختش ب‌درد ‏ 

تا لب تواند او 

بر نعش های مانده ی آن نقش ها که بود 


۴ | نا قوس 


در جنده پر و " 


سکف ۵ کف دی سوم 
از میمنه . 

مسر ۵ 

0 بافته گسیخت. 

و اهریمن پلید 

اقسون بر آب ر بحت. 
هر ‌صور ش نگادین 
ترا 

با حالك شد عجن . 
متام کت 
وذهم گسست ۰ 


شالوده ی فسانه ی دبردن. 


الفاظ ناموافق ؛ 
معنی" نامساعد این 6 


۵ / نا قوس 


ت ( که بودشان 
در چشم ها هنر )> 
سودی ( 5 رشان 
همحانه ی صر ر ). 
منکوت ما ند 

مردود رفت 

بادی» که بود از آن 
مرده چراغ خلق ؛ 
راهی. و بر وت 
عارت په‌با غ خلق . 


دددکت دانگکت 4 ۳ شتاب 
در هر در نگ که نید ؛ 
بسیار مرده هاست . 

اد این لطف دم 


بیهوده آن سحرخوان ناقوس 


۶ / اقوس 


در التپات سود نهان پیست . 
اه 

جر خبر از ان با تست 
او با لطیفه ی خبر صبح خند خود 
( نان هران ق ون 


چیه سم ار ح_ 
و ول آها ماهتا ماج در که ی رک 


براین صحفه خط د گرسان 


وین حرف در ادغنون نوایش 

تون هیر کنق:: 

بجر کار . گام تخود به سر شوق ان فان 
ر نجیر‌های بافته ز آهن 

تعمیر می کند . » 


آورده اسنت صفا نر م 


و انگیخته یه کامش تدبیر 
( دانسان که ذره‌یی نه به‌کارش 


۷ ۸ اقوس 


اس شتکستی و تقصبر ) 

همیای با حر یف دمان اوست . 
نقدینه ی امد کسان دا 
(چندین به قید مانده ومنکوب) 
یز کرودان غمن شمان 0 ۱ 


حابكث و او 

با گشت همسفر 

در نقطه‌های درک کرت می‌د هد کف 
در هر در نگ تسلی آموز 

می آورد 

سودای تاختن 6 

ه متیر 

از بد گریختن 

با خوب ساختن. 

او در فریب‌خانه که ما داست » 
تصویر‌ها گشاد جو آهد؛ 

۳ برآیر شطان 


۲۸ / ناقوس 


میزان برای زیستن ( ۱ نگو نهکان سزد) 
حو آهد به شک ۵ ۱ 
ترس 
دو شیده نهر ون تست با بد 
فده من برای | نجه ند با کنر خستت: در خر 


دینك دانگگ ... در مر اقبه‌ی ز ند گی که هست 
اششیت ده به رور دحایی 

با او کلید صبح نمایان . 

از او شب سیاه به‌یایان. 

وین است يك محاسه‌ی در حور حبات 

با دستکاد دوز عمل گشته همعنان ؛ 

از دستگاه دید جوانی گررفته جان . 

بی‌هیچ دیب آ نچه که ناقوس 

تفسیر می کند . همه حرف شنیدنی‌ست : 


۲ ی ۱ 
« دوران عمر رود 0 ادردرشیش ننست؛ 
در خر از پرای کسان 
۳3 بادور نباشد. 


۹ ۸ اقوس 


سود هر ار کو را 
اندر زیان کار تنی حند 
راهان ور اش 


دینک دانگت... این حنن 

نافوس بانواش درا نداخته طنن . 

از گوشه‌جای چیب‌سحر» صبح تازه‌را 
می آوردخر . 

ای کت اند مرها 

تطتو ی ی کر : 

با هر نوای خود 

جوید به ره (جو جوید باتو) 

وین نکته‌ی نهفته گوید باتو : 


مسحم تسیر 
از عام حود به سر شوق ان تاه 
ز نجر‌های بافته ز آهن 
تعمیر شون گنه 6. 


دهمن ماه ۱۳۳۳ 


۳۰ | اقوس 


ناردوایی بهر اه 


۳۹ م و 
شب به تشویش در گشاده , در او 


نادوابی به راه می با ید . 


مثل این است 
سنگک هر دم به سنگت می‌ساید. 


۳ ۸ ادوایی بهراه 


هیچکس نست برره و «امرود» 
تا زد انستا خفن کته هی لر (اهه 

مر کی اقادق وه او بر درد 

و آن سه‌کار کینه می‌ورزد. 


بچه‌های گر سنه با تن لخت 

زیر طاق شکسته, مانده‌ی خواب 
ناه » لنی:انستاده است نیا 

تا تقرس توت ون اس 


جند رن سر نهاده| ند بهم 
هر حجه دس دشکسته: هر حه باشده‌ست 


روی خا کستری نشانه‌ی عم . 
راه ماننده‌ی 0 در بو ست 6 


یر 
نن پیوشرده و تاه 


جا که غمگین چراغ می‌سوزد . 


۴ | اروایی به راه 


بلث حسم بت ات تا ای ۰ 


زیر بام شکسته بردج شب 
رام کر شکسته اتعت ی 
تن ان استخوان شمادطمع 


می‌درد حشم‌ها : دو کاسه‌ی حون ۱ 


دوی پیمار . زردنال و صور 
با سر افتاده‌است بر دانو ۰ 
۳ بدا نحا نکرد حو آهد رو . 


متیر 
مردمان ۰ فری کان ریدم به رو 
رفته با خوابهای ز ندا نگاه. 


ليك بیحال بسته‌است‌نگاه. 


دست بد کار بش هی | حف 


۵ ۸ اروایی به راه 


در لحتی بث ده کشاده‌شده 
جه سبث. ای‌شگفت , در تابوت 


۱ ستجو ان یشته‌ای نباده شده . 


هر دم آن استخوان شمار. به شك 
چشم می گرددش به گردش شب . 
دست او - این خرابدا پانی - 


می‌شمارد دفبقه‌های تعب . 


موش مر گی است در همه تن او 
می‌نماید ر بخل مرده بخیل . 
بىمناك از طراد فرمز صبح 


حشت بر جشت می نهد هردم 
دست‌ها پر دار می‌ساید 
3 تمه 


کاهشی را 


۶ | اروایی به راه 


بر هر افزودنی مییا قر ا ید ۲ 


تا ئه زه اور ی رش او 
اتاشت او فهر بای حفید: 
پوسه بر دور می‌زند از دور 
همق هر فسو نی و جو اهد 
تا تن بچشم ماد کور. 


سرد تفه ای باز «آمرود» 
بچه‌های گرسنها ند به خواب. 
بید لردان و هرچه مانده عمبن 


با دل جوی رفته ناله‌ی آن . 


ار نشب حپان به دودش غرق . 
همچنان باز این ندا آید . 

ذده پا ذده گرم این نجواست 
نادوابی بذر اه می با ید : 


۱۳۳۳ 


۷ | اروایی به راه 


بخوان ای همسفر یامن ... 


ره ی پا پاهای مر 
۳ ۱ ٍِِ_ و ۳ و 
من راه حود را ثِِ 
هه 


جپان تا حر هر حو 
, «تسسی دارد رود 

عتا پیر هم غرق‌است ان به راه < 

لممس و مست | ندر نگ ۱ ۱ ۱ 

‌ 0 حود 


۴ م نجوان ای 
همعر با 
من 


نباشد هیچ کار سخت کان دا دد نیا بد فکر آسان‌ساز . 

۰ 7 ‌ ه 2 ۰ 
ست نآ نیمه گذشته‌ست . خروس داف کیخ بر داشته‌ست | وار: 
جر | دارم ره خود را رها من 


بخوان اک همقر با من ! 


به رو در روی صبح این کاروان خسته می‌خوا ند 
کدامین بار کال سو ی ید رسه آ خر 
که هشبار است . ۲ ۱ بیمار؟ 


۳ وان این سب تار يكك بیما رین نمبی‌دا ند . 


مرا خسته در این ویرانه مسند. 

قطار کاروانها دیده‌ام من 

که صمح از رویشان بیغام می‌برد. 

صداهای حرس‌های ره آوردان بسی بشننده‌ام من 
که از نقش آمدی آت می‌خورد؛ 

تحازات نهد لکش تزا به رو اس هی وه 


۳ ۸ بخوان ای همفر با من 


و هر حه و بود از خو ان 
جر وس صبح هم حتی نمی حواند 

به یغمای ستر یادها با غ 
0( 

بلدی دیر «افرا - دار» 

کته بود کندوهای دهقا نان و 
خورده بود بکسر . 


ات ۳ هی وین موز مدار ۳ نو منت ق 0 بامن 


بخوان ای همسفر یامن ! 


حراعی دیدی از راحی یگ پیز أبه‌منی سرددی دود 
ی کید کی ۳ ۱ حٍ 

رباعی‌حوش و ان درد ین دح مردم گشاینه 

اگر ند ه ان بود ددیایی . جد باربی 

دون نات این دریا که با کشتی بر آن دوزی در آیند. 
بر از حنده هز‌اران خنده او را بر شار روی غمنا کان 


تاه دنده‌ی حود مر ده می‌دار ند 


۳ ۸/ بخوان ای همسفر با من 


مکن تلخی , مبر امید 

ترا بنماد سر برداشت» تاش "کال 

بسن شمد لب پر خنده‌ی اورا چه گوید 

چه کس دز راه پوید 

بر‌پشان و بدل افسر ده 

پبا بان سنگک‌ها دا , سنگ‌ها روی بیا بان 

| گرچه هر دنج آورده پنماید فشرده 

چراغ صبح می‌سوزد به راه دور سوی‌او نظر با من 


بخوان ای همسفر با من! 


فسون این شب دیجور دا پر آب می‌ری ند؛ 

در اینجا دوی این دیوار » دیوار دگر دا ساخت خواهند؛ 
ایتک وتمی کاهنن: 

که می‌خندد برای ماست 

که‌تنها در شستان دیده بر راه است 

بچشم دل نشسته در هوای ماست 


که 3 جنگ از از دوست مر ع‌طرب سته‌ست 


۴ | بخوان ای هس‌قر با «ن 


1 فک ابر توهش ور او 
۱ و تقد و ام هات ۵ 
جراع دوستان‌می‌سوزد | تا دیدمش خوب 

نگادینی به دقص فرمز ان‌صبح حیر ان 


نسسته در ۵ ۰ مهو شی 


هنوز آن شمع‌می تا بد هنورش اشكث می‌د یر د. 
درخت سیب شیرینی در | نیحا هست. من دارم نشانه, 
بجای پای من بگذار پای خود ملنگان با 

مسیجان داه را دامن 

بخوان اف همسفر با من! 


جرداد ۲۴ 


وه ادخان نگاه‌کنید . 


۵ ۸ بخو ان ای همسفر با من 


که می‌خندد ؟ که گر یان است؟ 


اه ۳ اند کارا کاروانان 
سپرها دیدم از آنان ۰ فرو برخالك. 

که از نقش وقود چیره‌های نامدارانی 
حکایت بودشان غمناه . 


بدیدم نیزه‌ها بیرون 
۳ چون‌پیغام دشمن تلخ . 


۹ ۶ » می‌خندد ؟ که گریان است ؟ 


بدیدم سنگهای بس فراوان که فرود افتاد 

به زیر کوه همچون کاروان سنگپای منجمد بر جا 
چراغی. جز دمی‌غمگین . بر آن نودی نیفشانید . 

سری دا گردش‌اشکی , فزون از لحظه‌ای . آ نجا نجنبانید. 
کنون لبکن که از آنان نشانی نبست و آ نجا 

همه جیز است در آغوش ویرانی و ویران است 

که می‌خندد؟ که کت باتآسته 


شب دیجور دارد دلفرییی بار 

شکاف کوه می‌تر کد. دهان دره‌ی با دره دمساز 

به تجوابی‌ست در آواز 

صدایی. چون صدایی که به گوشم آشنا بوده است. 
مرا مغشوش می‌دارد. 

به‌هم هر استخوانم . می‌فشارد . 

در ۲ 

که اکنون حبسگاه پس صداهای پر یشان است 
بکو با من که‌می‌خندد؟ که کریان است ؟ 


۰ | که می‌خنده ؟ که گریان است ؟ 


بگو با من چقدر از سالبان رگذشت: 
حگونه ۳ | قطار گردش ایام ؛ 
ر‌ 1 اه تال دی نت 
کون نا کام نمی خندد ؛ 
نیت 5: باد از خاروخس هر آشان که گت 
به رو ی شاحه‌ی «مادو»‌ی بیری ۱ 
به نفرت تاد می‌بندد؛ 
در ان حای نهان (جون دود کزدودی گر ید / 
که می خندد؟ که گریان است+ 


۱ ۸ که می‌خندد ٩‏ که گریان است ٩‏ 


او دا! صدا بزن ؟ 


جیب سحر شکافته ز آوای جود خروسص 
می‌حو | ند. 

بر تيز بای دلکش آوای حود سو ار 
سوی نقاط دور 


میر | ند. 
در‌سوی دره‌ها که در آغوش کوه‌ها 


۵ او دا صدا بزن 


خوان و خیال روت 
یال دوشن صبح. 
صبجید 
بر سو ۱ 
:هر خر اب هر | با 
وه ۱ 5 
هر دست و۶ هر دمن 


اورا : 
شنف! برن / 


بسبار شد به خوا 
لب 


روز خوش فر 

یبو ندهای 5 

اد 

۱ پس که خواب کرد. 

ِ خواب کرد 

بیم ست کاو نخزد از دخوت بدن 


۱ 
و را صدا بزن ! 


#۶ ۸ ۱ 
و را 
صدا لزت 


کوجید کاروان که دذ ده بو د . مد ی ست 


در حادر سفید عروس استاده است 

ی مر 

زیر «شماله» می گذرد ده. حدار رام 

جبده شده ست با 

تن‌هافی او د نان 

تن‌های مر دها 

تن‌های بر‌هنه 

تن‌های ز نده بوش. 

آورده شادی همگان را بکارچوش. 

یله کمن بزد کک شده ست آشیانه تا 

قاید هر آن فآ ی اد دهن 
او را صدا بزن! 


ان و قت کاو زر سری 
چار اسه از رهش . 


در قلعه کس ندید 


۷ ۸ او را صد؟ بزن 


رن رو به گوشه‌ای 

رقت و پیازمید . 

پای آ بله ز دراه و تنش کوفته شده 

گویی خیال زند گی‌اش اذ ده دما غ 

پا نا امسدی ای نه بحا روفته شده. 

اما کنون که خسته ف از جنک تن به تن 


او را صدا| فر 


گر گی کشید کله و از کمن یرو 
مطرود دل پلید 

بر تخته بست امد 

( هرشکل نا بجای نهان 

در گوشه‌های معر که می‌ما ند) 

تا دید کاو خروس 

می‌خو آ ند؛ 

و آوای او جو ضر بت بر قطعه‌ی حدن 


دی ماه ۱۳۲۵ 


۵۸ / او دا صدا بزن 


روک جدار هاگ شکسته 


شوق و خیال خوردش با حای داشته, 
وامد طعمه شن رن دی خاره‌ایش 

بر بای داشته, 

دیری‌ست يك گرسنه بدل لاشخواد پیر 
خاموش‌وار نقسته 

دوی جدارهای شکسته. 


۳۳ ۱ ۸ دوی جدارهای شکته 
۰ ی 
۳[ 
و نا 


۹ ومد 


روی نمای ساختمان‌ها 
تک هر کگشاد آن؛ 
آبادی دروعی 


در بای صف رده رده دسته . 


شوو هش تایبا تفه ان کر مه 
کافتاده از فغان و خر وشست. 

در کار گاه یرو لع رن او 

پسبار امند طعمه بجوشست. 


برهر کجا نشیند؛ 

ازهر‌طرف که بند؛ 

درچشم‌ها که از مه هر ای آفتاب 
بگشاده یا تا 

روی حدارهای شکسته. 


او از همین زمان مزه‌ی نا حشیده را 


یر 4 سیم 
درد گردش اور یده به کامش. 


۲ب | روی جدارهای شکسته 


در گردش نهانی؛ متفارهاش تیب : 
هر لحظه می کگشاید 

ناحسته می‌ستا ند ؛ 

نا دیده می‌ر باید. 

و تنگنای و 
آهنگت بی‌شمار خوری را 

با معده می‌سر اربد. 


طعم مدید طعمه‌ی خود را 
هی ۱ کید تعارز کش بی تاب 
آدی جدار معده‌ی خشکش 
می گیرد اذ ده آن آب. 


در معر ص نگاه امید اشناش شست 


جر بوستواره‌ای. 

وین د ده دان نت موه از پسبار خواد گی - 
و 

جر طعمه‌ی دم ۵ گر لاشخو اره‌ای . 


۳ | دوی جدارهای شکسته 


نوبت زوالشان دا اعلام می کند. 
مر گت ایستاده است و از آ نان 
(باجنیشی که در دم آ خر 

هر زنده دا به نز ع دوانست) 


ان رام فر که 


می‌داند این حکایت را لاشخواد بر 
نو بت شمار حوصله آود 

و حبره خوار هر کک» 

در دشتهای حامش بناد» 

کشتارها که خواهد افتاد؛ 

وز مژّده‌ی امد دمیدمش هست مست او 


در رقص با خبال حنان مست هست او . 


زین دوی بنند آنچه نه کس پیند ؛ 

رو بای يكك حجدال بر از وحشتش به چشم 
اف‌ رنه ( 
ط ر لحظه می نشیند. 


۴ ۸ روی جدارهای شکته 


فا ی وی ورن زو 


دوی نمای ساختما نپا 
روی حدار های شکسگه, 


مهر ماه ۱۳۲۶ 


۵ / ر وی جدآرهای_ شکسته 


سوک شهر خاموش 


(شهر حاموشی برژدد 


شهر منکوب بجا) 


و از او نیست که نیست 


نفسی نبن اوا. 


٩‏ ۸ سوی شهر خاموش 


ما نده بسن مت ود .کی او ؛ 

مرده را می‌ما ند 

که در او فیسنت. که ثسست 

نه تکانی در تن . 

و بهم دریحته‌ی پبکره‌ی لاغر اوست 


بر تسش پبر آهن. 


لك در حوصله‌ی قافله کاو 
به نشان آمده واندیشه بکار , 
۵ امد تا بر شیر 

کاو بما ند و ایس 


و به راهش دارد 


۰ ۸ سوی شهر خاموش 


سوی شهر حاموش 
می‌سر ید جرسی . 


وی ا راون 

قافله حای بر د, 

بفروشد کالا 

و ازو باز خرد . 

راه کو تاه کن آوایش برداشته رقص از ره دور 
(چوپیام نفس کو کبه‌ی صبح سفید) 

می گشاید بفراو ان بحشی 


در دلش گنج امتد. 


نغمه‌ی روز کشاید همه برمی‌دارد 
پای کوب ره او تن تک 
می‌برد پیکره‌ی رود نواش 
مدخل از کوه به گوه 

محر ح از شسکی و بر 


۱ / سوی شهر خاموش 


سیر ی 

گربشی ذفتة د.ظت 
ور نرفته‌ست بسی ؛ 
سوی شهر خاموش 


می‌سرآید جرسی . 


شهر را در بندان . 

ی 

پاسبا نانش پیپوده به چشمان مپیب. 
پرفر ار پارو ؛ 

خفتگان را دار ند 

حسته‌ی بیم و نهیب . 

بیپده دوشن فانوس . 

بیهده مشتی حر ان . 

بسهده پادی مأیوس : 
خبرانگیز نوای خوش او 
برمیانگیزد تن 

ازهر آن خفته که هست . ۱ 


۲ ۸ سوی شهر خاموش 


دست طر احش حو اهد دادن 
به سبكث خیزی وجابك بندی 
طر ح اندوده‌ی دیگر ی امیس : 


دم که می‌سازد پی گوشت و ین شش 

وبه لبخند ظفر مندش مر کف 

مانده و اوه و 

وشکنحه به عناد سیپش (همچو سیه ز ندا نهاش) 
دمیدم می‌قشرد دندا نهاش ؛ 

دطمع هو هدر ام کدی همه چشمان کور 
همچنا ننکه حق غبر خودی گوش کسان ساخته کر 
وهمه روی جهان کرده سیاه . 

وتبه کاران مقبول. 

(پی‌سود خود باپیکر اشباع شده) 

صف ببار استها ند. 

ومدد کاران مر‌دود 

(بی‌سود د گران) 

[۱ 


۳ / سوی شهر خاموش 


و کج اندازان. 

(به گواهی خاموش) 

از بی وقت کشی خود وخواب گران 

ما نده‌لالایی يك قد شده الفاظ فریب آود دا گوش 
ورنان, روسیان 

پیکر آراسته از روی نهان. 

یعنی از دذق کسانی که به تب‌های نعب می‌سوز ند 

بسته بامردآنی» 

که زغادت فاد کرش تنیلاغر حند» 

جهره می‌افرور ند . 

وی |[ ند کتک قامت حزغال شده دوزخی کوتپشان 
همجو دیوار. نمود 

احمقان ميی کوشند 

که نباراید دیوار بلندی را قد 

سفبا می‌حوشند 

که به عسی ن دیواری ید معنوت؛ 

وز بان کج طعنه پرداز 


ده رح خدمت بی‌منت ومزد انفت هد ار 


۴ ۸ سوی شهر خاموش 


در همه این لحظان جوم د ال 

۱ 
ور ۰ 

گرم حوانای سر ود بیدار 


و2 فوداسته آ یی + 


(همچنان پنداری) 
نطفه‌ی هشاران . 
سوی جان می آید 
ی 

جهر ه ق | (اوه 
۳ بنداران 

(نه چنان کز هوسی) 
سوی شهر خاموش 
می‌سر راید جرسی . 


شهر یه سشده ازحاملگی‌ست 


۷۵ ۸ سوی شهر خاموش 


همجو ز ندا نی افسرده به ز ندان فرو بسته ددری ؛ 
نطفه بندد در آن 
اندرو میی بدد 


۱ ميرم 
نطفه‌ی روز حلای د گری . 


۳ بندار شده ست. .۰ 

شش هشاد شده ست. . 

مه می‌جنبدش ار جا رفته 
میم 9 

و حجدای ار هم اور ترش 


سور ی هت رفته ۳ 


در تشنج تن اوست 

و نقس در شویش» 

دستتن | رام وشات هی کنز5 
بر یش مغرور . 

از صدای یایی 

لب او می‌شکند 


پوسه‌ی دور آدود . 


| سوی شهر خاموش 


خواب مي‌بیند (خوابش شیر ین ) 
که بر او ۱۳ : 
منجمد با تن او مانده شان سکیم : 
همجو در بردخ د تدان سساه 
و ادزویی که قلح ام ۳ ون 
تسته دز دمن‌مه‌ی یج نعس 
حسته درمسکن پبداران دراه 
ود بر داه در اندوده‌ی لرزان غبار, 
۳ ۲ 
3 روان های 99 
(یای تا سورشکدان) 
۰ ۱ داشت تن خالك فروغ 
ی ۰ ۳ 
در دسیده ست گران باد یه تن پردر شیر 


ارفا وم هو 


قامت آرای ندایش (بشکوه 
همچو دیوار سحر , 
که در او دوشی بر قص) 


۷ / سوی شهر خاموش 


قد ببار است‌ست 
آ نچه کاو پودش در خواهش دل 


کاروان نیز بدل خواسته است . 


هم دراین هنگام است 

که تنی خاسته اد 

پین ببدادی چند » 

می‌دهد گوش ذُر | 

به نواهای برون؛ 

و کو ببدادان 

مانده با اوخاموش » 

و در و بام و سرای از هرخنده که در این زندان 
خبری را شدهآ ند 

پای تا سر همه گوش 

و به هر لحظه‌ی بی‌دغدعه‌ای می گنرد 
یازا ون لشت از قافله نام 

همجنا نکه به تعمیر دل خسته‌ی او قافله را 


سو ی اوست پیام ِ 


۷۸ ۸ سوی شهر خاموش 


هر که می گیرد از عمیایی 
در نپانحای سراع 

گرچه می کاعد از دوغن 
دن.قل: فسع ذاع جراع 1 
ورچه شوریده بحاطر کم بر 


سوی شهر حاموش. 


۱ 


لت لح ۶ اید رت 


می‌رسد قافله‌ی راه دراز . 
شپرمفلوح ( که خشك آمده د گهایش ازخواب گران) 
برمی آید ز ده خوایش پار . 

دید حواهد رودزی 

که نه با چشم علیل د گران 

در بدو خو بش ید نگران؛ 

۱ و ریت 

( کزد کش هوشش بر 


وذ چگر خونش حورد 


۹ ۸ سوی شهر خاموش 


و همه شک او از اوست) 

فان رور خجسته که بجا آورد او 
دوست از دشمن و دشمن ار دوست . 

و به هر لحظه‌ی روشن شده‌ای» بیدادی 
بر گفش شربت نوش 

گرم خواند با او . 

بدو آند با او . 

و تدر اندازد در مخزن ر گهایش هوش . 
ال مرغی که بهوش آید جان برده بدر 
از درون ققسی. 

سوی شهر خاموش 


می‌سررآید حر سی . 


اندرین نوبت تنگگک » 
با گرانجانی شب 
ک و امتاه کریز ان کوای 


+۸ ۸ سوی شهر خاموش 


کارو ان دارد _پبو ند 
ناد حسته‌ی او ر 


(جوتن او بابند) 


گرم می با ید در کار وی ار راه و 


دست بر تصش می کاود درحال و 


حال می بر سد . 

راه می‌حوید . 

حرف می گوید . 

می‌دهد مرهم با دخم‌دلش 

و به ویر انه‌ی هر خسته نوایش تعمیر . 


ی کف وق هن در 
نفشه‌ی کر دیو اری ۰ 


نقر سی وقفر توت ؛ 


و نددین ره 25 در دستأحن. 
می‌رسد سوختگان دا به مدد 
یار فریاد دسی. 


می‌سر ید + سح : 
بهمن ۱۳۲۸ 


۲ / سوی شهر خاموش 


از این ده دور ... 


دیر گاهی‌ست که از بو حصری 

ثر سیده‌ست به من » 

وز هر آن دوست که می‌برسمت ار حال درون 
تنگریده‌ست به من . 


۸۵ | اذ این ده دور ... 


شب و رور و فد اک تحص از 

وش و روز من اندد دل این باز حصاری ( که به ظاهر 
نه حنان ز ندانی‌ست ) 

همه بار نج وتعب می گنرد . 

وشب تیره که اشبا ع شده‌ست » 

بافسو نی که در او » 

سوی ما دارد رو ! 

و فریب بد خواه 

وفسونی که به گنده شده‌ی لاشه‌ی يك ذند گی مرده چو گود 

می‌نشا ند همه را ۰ 

سوی ما بسته تگام؛ 

و نکهشان یماز 

بای پوس آمده دیواری را 

ما ها ان اهوی 

و خبال کجشان 

همجو تبری که نه برسوی هدف » 

با کجی... هم آغوش ! 


و همه می ثر سند 


۸ | از این ده دود ۰.۰۰ 


که تن این گندات 
تردشتیا ند ر تک ۹1 رده ساعش ۳۰ ی ۳ 
سم ۱ 
و | لوده به تن زر بحتهی د ده رن 
بند هر حشتش از زمایه‌ی ز خم بجه نام ( آ نکهی ر اددشان بود)چه 


۳ ابشان ز۲ 
بیش و کم سایه بهسر . 


همه‌شان می تر سند 

که کی ندش عفرر یت د نی 
بصفیدایی پوس درو 2 : 

نکشد شان در بر 

همه شان می ترسند . آری. 

(نه در آن درسی) حتی 

ار و قور مهتات . 

ار ین 

هن | واخمرین ان در اش یحو اب . 
واگ ر «تو کاکیی. 


۷ | از این ده دور .. 


4 سفاا یر نود 

به زمن می‌سایند. 

ور در آید به‌نوا بوغی از حمام 
به خبالی که خیراز ییکادری ست 
همه این جمع حماسه جوا نان 

جا تپی کرده بهره می‌پایند. 


همه‌شان می تر سند 
همچنان کز ر ندان» 
که نگه شان نا گاه 


در نباید پسوی در بندان. 


و ندر این مدت بر دغدغه با این همه ر نج 
کار مشکل شده است؛ 

۰ سس 

قرو هن هتکن کی کرو افیا 

که به مقصد ثررسد هبچکسی 


همچو يك نامه به يك زندانی! 


پر ۸ از این ره دود ».. 


حو علاده در تاب 

هرچه اداین ناتو 

تاب هی کرد و حوات. 

جو عالاده نس ی 

ون زین گردش ود نگ 


تا نماید دنگین. 


و به‌د ندان سقید وسیپش قافله‌ی روز وشان 
پیکرما. 

شادمان آنانی 

که تمی آیدشان پر لب ار یم بدل 

گ حه‌ها قزر گذژد بر سر ما. 

ذند گانی چه گرفتادی شیر بل هست 

که بدل دارد با بعضی 

در عم دبریمی دست . 

(با فسو نش چو نه‌هر گز کاری 

با فرییش چونه هر گز پیوست.) 


۵ | اذ این ده دور .. 


من فقط گوشم , اما 

با همه این احوال 

ده ند آمیست. که | ین از راه دراد 

و به‌چشمان پر از شیطنتم می گویم: 

«با صدای ره هاسنتته کسی: 6 

و به هر زمزمه‌ام بر لب ازنم کوهارخست 
که سوی شپر خموش 


می‌سر ید << سبی ۰ 


می‌سرراید جر سی. اد سا 

گوش می‌خواهد از ما . 

و امید فراو ان هستیم 

یا به یس یهن 

حوصله‌ی نارس ماست 

آنکه‌می گوید: « کس نیست یه رأه» 
همجو داهی مترو ك » 

کر میان خس وخاشالك بیا بان شده گم 


۹۰ /۳ ا آین تر ۵ د و ار مه ۵ 


با وحودیکه وا رو به رو 9 
1 ۳2 ی ف 


حشّم ها هست ر‌ راه یمان 


شیر 
که پسوی تو گشاده ست بسی. 


هی درا رخ وی در بسته به روی 
(همچو بینایی سر گشته به شهر کودان 
که اسفنا کی او اد همه سوست ) 
بادها گفته‌ا این با همه کس 

که فقط حرف دل من فا تن 
اوست ایا دلتگی 

کامد از مقصد دور ؛ 

یا دد این فکر که دوران گر فتاری او 


مایه‌ی نام و نشان است وعرور ؟ 
چه خیالی ساکن. 


جه مللالی در 23 
دور دیدار توننها با من 


۸ اذ ابن ده دور ... 


و ات ای ار مود 

3 ها بد که گذشت 
بگذردباز ار توا 
شک بارد از ففحل ووه: 
عدد افزاید حق نشناسان دا . 
من همه در نج بدل می بندم 
وهمه تبر مالامت لت ۲ 

یه خبالی که می ید رودی 
که بددیدار دخت می‌خندم . 
وز هرآ تکس که بر آن شپر سفر دادد می‌پر سم : 
- «داری ار او ری ؟» 

بیش از آنیکه از او باشدم آول پر‌سش 
که «براو داری آیا گذری؟» 


ای دلاوین من . ای همر ه. همفکر عرز ین ! 
و برادر شده حون رشته‌ی دندان به لبم 


یا فشرده‌تر از آن (با من آندم که تویی 


4۲ / از ائن ده دود ... 


با پدان در کینه) 

ومرا دوستی تو از امدم در دل 
بیشتر دربر بنه 

با همه حوصله من داغم از حوصلهام. 
فکر کاین حوصله آیا جه زمان 
بارور خواهد بودن ؛ 

یاود ار هن کرد باید 

که بهمپایی این حوصله‌جان فرسودن. 
در و شتایی شده‌ايم 

ور به راه آمده ایم 

باکر فان عذابی شده ایم. 


هرت هرت آیا روزی + 

گرم تا دوی ذمین تاخته آیا خورشد 

مبوه کی حواهد ازین شاخه‌ی توحاسته چبد ٩‏ 
با جراغی که در اين خانه‌ی تنگي 

با دلم می‌سوزد 

وبه هر سر کشی‌اش دارد در خواست 


۳ | اذ این ده دور .. 


1 برای هی 4۵ آن همسفر ان افروزد. 

چشم درراهم سمای جه همدردی دا من؟ 

در حطوط بهم آمیخته‌ی مبهم تقویم حیات من و تو. و انانی 
که چو من یا چو توتند » 

ان نم رای حللاصی سك اور 


می‌توانیم در ان برد نظر؟ 


جند سال است که گشته سبری ؟ 
حند ماه است؟ ... ون 

سال و مه را به حساب 

برده غارت اد من 

یکه تاز شب و دوز . 

همچنا ننکه خبال دم ببداری را 
حوایپای شیر ین ۰ 


و جوانی مرا 


رنج‌های دیر یبن . 


4۴ / از این ده دود.». 


در سخن چینی خود با مردان . 
و دلاز ام سحردیگر با من 

قصه کم می کند اد دمز نهانی که از او خواهد شد شورید. 
صحنه‌ی این شب دیر ین که در او هر نغب است:؟ 

راه سرمبزل مقصود و ره روز خلاص 

دن کدامنن شوای تاديكث بیابان شب است؟ 

با ذبان آودیش باد جرا 

در نشب دره می‌ماند خاموش 

(همچنا نیکهبه شن ذار بیابانی گرم 

جویی آواره بماند ر خروش ) 

هه یم رونت 

که جوانی بهدر داد و بر او 

آن دلار ام نبفکند نگاه؟ 

(چون بپاری که بخندید و شکفت 


بی نشان از خود در ناحیه‌ی دور از راء) 


۵ | او این ره دور .. 


ات ی هیچ جواب؛ 

با همه زورش درکار» صدای دریا 

در خود او مرده است. 

و دهاتی که و ات ۰ 

و خراپی که دهات ؛ 

حهره‌شان افسر ده است! 

و نمی‌دا ند ره را به کسا خواهد بردن مردی » 
خانه گم کرده به دراه . 

که گرش صد به نشان خانه دهند 

ی سکن رم 


از هم یبا بان هلاک 
۳1 ٍ نزديك شدهست 


کاو شود دفشه‌ی حا*. 
بر سرش ریخته‌ی فکرت او اواری‌ست 


کاو فرومانده در ۳ 
وهمه این سخنان حرف دل آشتت 


یه م/ از این زره دود ۰.۰ 


که ندارد نظر ی هر که ش اف ۱ 


حرف دل بهتر از هر جر فی و 


انجه می‌راید بی‌وسوسه‌ای از ره دل . 
شتا مرفتتایانقر: ان فش 

ندو خوبی که به ما و 

با دل‌خسته پدو خوب کنم . 

مامت راندشه‌ی ما صو رت حسم معیوت 
اف ی فرع ]مایت 


فکر خود دا که عنود است و نان آوز معیوب کنم. 


آ۰! همفکر عر یز ! 

آمدم پرسر این حرف چه خوب. 

من بگویم بتو آنان که د گر تر بودند 
از «مه آن د گر ان؛ 

يك نفر ز آنان نیست 

ار جه‌آیندم پسوی تو نگران؟ 


باد تو فنده جچو ند از حا 


۷ ۸ از اين ده دور .. 


پردآسان با خود 
۱ ۰ ۰ 
هر گیاهی که ضیف 
هر ضعیفی که گاه 
ح‌. شت سا 
و آ نحه محداشت. اب 
با درست و ده درست 
بپنه‌ور دیواری ست 
3 
عمحو ازی‌ست. ۱ 
۲۳۳ 
یا رف 
۷ 2 ِ یا دو 
| نديشه که دارم ِ 0 
در هر :5 ز قوت و جانی ب 1 
سخن‌های یر اد قو : 
تا : یه 
_ ۱ ۳ انده ست رحا 
ات 9 
با شرٍ 
۱ کّ ند 
وبه من می گو: ۱ 
« کوره راه شب 


بر عست را 9 7 


ی «۰ 
م۵ ۸ ان این ده دی 


۳۹ 3 که می دا بد ار حوات. کرر اف دمدار 
و ده یاس عجیبی ( که ندیاس من و توست) 


در دل این شب کاین نامه مر | در دست است 
مانده در جاده خاموش جراع 

هر کسا حاموشی ست . 

باد می کلود با رخنه‌ی راه 

راه می‌پیچد در خلوت باغ . 

و که تاه 

سر‌حود دارد در دست . 

وسکش (کاش چو سک آدمی‌ای داشت وفا) 
ققق اف و استی ارت 

«نجلا» دوی حصیرش در اطاقش تنا 
«هفت پیکر» می‌خواند . 

گاحی او شعر مرا 

هر ور د او با من به زبان می‌را ند. 


۵ ۸ اذ ابن ده دور .. 


من به او می گو یم : 

«نجلا ! گریه نکن. 

صبح نزديك شده ست. 

با دلاویزی خود دل افرود. 

آن سفر کرده می آید يك دوز.» 

ولی او با همه فیمش که به هر دمزی در حرف من است 
نیست يكث لحظه خموش 

می‌نشیند کمتر حرف منش 

( کسید .وی از آن.ست) بحوش: 


او ون ها 

ارتو دادیم سخن . 

ومن خسته‌ی ویرانه ( که گر ذره‌ام از شادی هست 
حسرت ودردم ار خانه‌ی دل می‌دو بد) 

می‌توانم که دو باده دیدن 

که به‌افسون کدام و چه فرب 

دستی از حلقه‌ی فرسوده قبایی بیرون 

به در خانه‌ی همسایه‌ی من می کو بد. 


/ از آين ده دور .. 


اد 


و چه مهتابی (چر کین 7 
می کند جهر هی مر دی ۱3 روشن 
گ به ده می زر سد انب نش ون بر دوش. 


ليك ارابه‌چی بیری که دفیق من و توست: « یت بك» 
پس دا نویش ت 

در ارابه پرده‌ست 

حوایش ار عالم دلخسته به در. 

چون تو می‌دانی کاوراست چه درد 

من نمی‌حو اهم حرفی ار او 


به ربا نم 9 


دنده باشی تو. به دل می‌طلبم . 
بچه‌ها سالم هستند. 

( گرچه درمانده تمام) . 

من و آ نبا به تو. از این ده دور 
می‌دسانيم سللام . 


مرداد ماه ۱۳۳۵ 


۸ از این ده دور ... 


9 «ناقوس», سومین دفتر آماده شده» از «مجموعه‌ی] ار نیما یوشیج» است 
که شعرها بی ازسال‌های۱۳۳۳ تا ۲و ۲۸و۲۵ آو دا در بردادد. 
سطرهای ی که باعلامت مشخص شده؛ سطرهایی اس تکه در نخه‌ه‌ای 
دستنو یس خوانا ثیست» باره‌بی کلمات آن‌ها به قر نیه آمدهاست و پاده‌یی با 
علامت... مشخص شده که شا ه‌ی خوانده نشدن‌است. 

ِ دامروده ص ۴ و ۰۳۷ دافر اداد» ص ۳ «مازو» ص۵۱ و «میمرز » 
ام‌های درخت و تیاه است درذمان طبری و « تو کا» ص۸۷ نام پر نده و 
دشما له ص ۵۷ چو بی که ده نشینان آن را می‌افر و ز ند. 


ا میا ر ات مر و ار هم 


